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  و  سیدنا علی تعالی الل  صلی و  العالمین رب لل  الحمد الرحیم الرحمن الل بسم  الرجیم الشیطان من بالل   اعوذ

  و  فداه ارواحنا الارضین فی الل  بقیة لاسیما  المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی  و محمد القاسم  ابی  نبینا

 .اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و  الشریف فرجه تعالی الل عجل 

ی بین مدیران و اشخاص اعتباری وکالت باشد. و وکالت هم خودش به دو  بحث در این نظریه بود که رابطه

می  تصویر  ایننحو  یکی  بگوییم  شود  اینکه  دو:  هستند،  اعتباری  شخص  خود  وکیل  که  مدیران  بگوییم  که 

مدیران وکیل مؤسسین هستند یا وکیل سهامداران هستند یا وکیل هیأت عمومی هستند، هیأت یا بعضی جاها  

هیأت امنا هستند. پس مجموعاً  دو تفسیر و تصویر برای وکالت هست. مناقشاتی که در مقام وجود دارد سه  

ها بررسی شد. دو: مناقشاتی که به تصویر اول  ی وکالت بود، آنیک: مناقشاتی که به اصل مسأله دسته بودند،  

ی سوم مناقشاتی وارد است که ما بگوییم این مدیران وکیل از خود شخص اعتباری هستند و مناقشات دسته

آدم  آن  وکیل  مدیران  بگوییم  که  است  وارد  دوم  تصویر  به  که  که وجو است  هستند  دار هایی  به  ند  یا  د حالا 

این از  بعد  الخاصه«  »الاشکالات  عمومی.  هیأت  عنوان  به  یا  سهامدار  عنوان  به  یا  مؤسس  از  عنوان  که 

هم   اشکالات خاصه  اشکالات خاصه.  کردیم حالا  بحث  و  بود  النظرین جاری  کلا  که علی  عامه  اشکالات 

 م.  است دیگر، اشکال و تصویر اول و اشکال و تصویر دو خودش دو قسم 

الخاصة» أهلیة    :الإشکالات  فقدان  الأول:  الإشکال  الأول.  التصور  على  الاعتباریالإشکال  فی    الشخص 

پردازی زیادی دارد ولی حاصل و لبّ  خرده عبارت « اشکال اول این است که خب حاصلش البته یک التصرّف 

ی آن کار، صلاحیت انجام  مطلب این است در اشکال اول که وکیل در جایی درست است که خود موکل توانای

گیرد. اما ما در شخص اعتباری  که خودش برود انجام بدهد وکیل می جای اینآن کار را داشته باشد، حالا به

که چون دارای اراده نیست، دارای شعور نیست شخص اعتباری، پس خودش صالح برای انجام این امور که  

یت ندارد، پس چه معنا دارد که بگوییم این وکیل آن  خواهد انجام بدهد خودش صلاحوکیلش یعنی مدیر می 

  أهلیة   فقدانشود »ای که آمده خلاصه میشخص اعتباری است، این حاصل اشکال اول که توی همین جمله
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میالتصرّف  فی  الاعتباری   الشخص مدیر  که  تصرفاتی  در  اعتباری  اهلیت شخص  بودن  فاقد  انجام  «  خواهد 

« وکالت.  عنوان  به  عند  فیبدهد  نافذاً  الوکالة  إعطاء  یکون  القیام    العادة  على  قادراً  نفسه  الأصیل  یکون  ما 

الوکالة بین متشرعه این است که می« در عادت و عرفی که بین عقلاء رایج است و هم بموضوع  باشد  چنین 

وکالت. موضوع  به  قیام  بر  قادر  خودش  اصیل  باشد  بوده  که  زمانی  نزد  کجا؟  در  نافذ  وکالت  وقتی    اعطاء 

گوید تو  کند می گوید تو، به وکیلش و کسی را وکیل می جای خودش می تواند انجام بدهد حالا به خودش می

لتی یقوم  الإجراءات ا  أنّحین    « است »فیفی»جا به معنای  ها این« گفتیم این علی على حینبرو انجام بده. »

« درحالی که اجراءات و  القیام بها.   الاعتباریشخص  لیست أموراً یمکن لل  شخص الاعتباری بها المدیر لصالح ال

قیام می که  اجراعملیاتی  آن  به  اجرائکند  این  اعتباری  برای صلاح شخص  مدیر  عملیات  و  اموری ئات  ات 

جا که ما  ها بتواند بکند. پس بنابراین شرط وکالت وجود ندارد این نیست که خود شخص اعتباری قیام به آن 

اری است، بگوییم مثلاً این مدیرعامل بانک فلان این وکیل خود بانک فلان  بگوییم مدیر وکیل شخص اعتب

آقای کذا وکیل مثلاً بانک    هست، مثلاً بانک سپه، بگوییم این آقا وکیل بانک سپه است معنا ندارد، یا بگوییم 

حالا  مرکزی است، نه بانک مرکزی یک امر یک شخص اعتباری است که قدرت انجام این امور را ندارد تا  

لفرض فی الوکالة هو نفاذ  بعبارة أخرى، فإنّ ا  ووکالت بدهد به آقای فرزین مثلاً بگوند تو وکیل ما هستی. »

«  کیل الذی یؤدّی الأعمال الحقوقیةإرادة الو  یحدّد سلطة الممثل، و  النیابة و  نحإرادة الموکل الذی یم  :إرادتین

آمده از این جهت جمع شده و الا  این تعبیرات مختلف    هابه عبارت دیگر، این چون در کلمات خود حقوقدان 

گویند خلاصه ما در باب وکالت دوتا اراده درحقیقت نفوذ دارد و  دیگر حالا تکرار یک مقداری هست، می 

نفری را وکیل و نائب مناب و قائم    آید یکی خودش میی موکل است که او با اراده یکی اراده   ؛ شودانفاذ می

می خودش  اراده کمقام  هم  یکی  اراده ند،  با  که  است  موکل  آن  به  ی  که  مختلفی  کارهای  مختلف،  اعمال  ی 

کند در  دوتا اراده کار می  جارساند. پس آن ی ظهور و بروز میها را به منصه رود آناش گذاشته شده می عهده 

ی کی را داریم؟ مدیر  راده که در مورد شخص اعتباری ما دوتا اراده نداریم، بله فقط اموارد وکالت، و حال این

  الفرض  فإنّ  أخرى،  بعبارة  و»ی بانک را نداریم یعنی خود شخص اعتباری را نداریم  را داریم، اما دیگر اراده 
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ی موکلی که این  شود در باب وکالت آن نفوذ دوتا اراده هست، یکی اراده « آن چیزی که فرض میالوکالة  فی

ی آن ممثل و آن سازد سلطهکند و مشخص میشخص دیگری و تحدید میکند نیابت را به  موکل اعطاء می 

اراده  اراده.  یک  این  را،  » کارگزار  دوم:  انجام    «الحقوقیة  الأعمال  یؤدّی  الذی  الوکیل   إرادة  وی  که  وکیلی 

لا وجود لأی إرادة فیما  ای که به گردنش گذاشته شده. »فی حین« درحالیکه »دهد آن کارهای حقوقیمی

الاعتباریین یتعلّ بالأشخاص  اینق  حال  و  اراده «  هیچ  اشخاص  که  به  تعلق  که  اموری  در  ندارد  وجود  ای 

ها دوتا اراده نقش دارند اما  ی مدرا است. پس در وکالت « فقط اراده ما عدا إرادة المدراءگیرد »اعتباریین می 

توانیم  اول و تصویر اول را نمی   یجوری است پس این فرضیه جا فقط یک اراده وجود دارد. حالا که ایناین

شود  ی مدرا است که البته نامیده می « این همان اراده .ص الاعتباریهو ما یُسمّى بإرادة الشخ  وبپذیریم. بله » 

اراده  به  تسامح  » روی  اعتبار.  شخص  ثالثة  وی  »بعبارة  سوم  عبارت  به  را  مطلب  همین  حالا  الوکالة    أنّ« 

الصلاحیات   بإیکال  یا  -متقوّمة  الوکیل   -الموکل    متلکهالتی  به عبارت دیگر إلى  وکالت اصلاً متقوم است    « 

ها را بتمامه یا  هایی که موکل دارد آن صلاحیت ساختارش متقوم به چی هست؟ به این است که آن صلاحیت 

می باشد  بتمامه  اگر  به یک کسی،  بدهند  را  آن  نه. پس  ببخشه  باشد  بخشی  اگر  است،  مفوض  وکیل  گویند 

که شخص اعتباری اصلاً صلاحیاتی ندارد که بخواهد  براین این اصلاً وکالت به این متقوم است و حال این بنا 

« به واگذار نمودن  بإیکال   متقوّمة  الوکالة  أنّ  ثالثة  بعبارة  وبدهد به دیگری تا بگوید شما این وکیل اوست. » 

به  واگذار کردن آن صلاحیت ها را موکل، خب  هایی که در اختیار دارد آن صلاحیت صلاحیت  ها را به کی؟ 

طور که گذشت سابقاً گفتیم وکیل  « همان رغبة موکله  و  إرادة  کما مرّ بنا فإنّ الوکیل إنمّا یقوم بتنفیذ  و»   وکیل

چه رغبت اوست، مورد میل اوست، خواست اوست، پس  نماید به تنفیذ اراده و میولات موکلش، آن قیام می 

اراده  او را تحقق میو رغبات و تمایلات و خواستهی موکل را  وکیل  اراده  های  اعتباری که  بخشد، شخص 

الشخص الاعتباری فاقد    أنّ« درحالی که »على حینندارد، تمایلی ندارد، رغبتی ندارد که این بخواهد او را » 

ور است و قادر  « فاقد اراده و شعقادراً على إیکال عمل ما إلى الآخرین.  لیس  والشعور    للإرادة والإدراك و 

این اشکال. » نیست که کار را به دیگری واگذار بخواهد بکند.  الإجابة عن هذا الإشکال    یمکنالجواب  هم 
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بعد الجواب الحلی« به این اشکال به دو نحو جواب داده شده که حالا ببینیم درست    النقضی  الجواب:  بطریقتین

است که آقای حقوقدان یا آقای اقتصاددان یا  است یا نه؟ جواب اول جواب نقضی است، جواب نقضی این  

می را  اشکال  این  شما  که  نظریههرکسی  به  می کنید  وکالت،  باب  در  أولی  همه ی  پیش  عالم  توی  ی گوییم 

عقلای عالم مسلم است که اگر یک مشکلی برای یک بانکی پیش بیاید مثلاً ورشکست بشود بعد خب کسانی  

ی عالم پذیرفته است قبول دارند  کنند. توی همه روند به دادگاه مراجعه میکه سهامدار هستند یا کذا هستند می 

جا قبول  کنند توی دادگاه هم برود دفاع کند. خب چطور اینجا از طرف بانک کسی را وکیل می که این  همه

کند،  شود برای شخص اعتباری وکیل گرفت که برود توی دادگاه دفاع جا قبول است که میاست؟ حالا که این 

می که  نمی حالا  دادگاه حالا  برای  وکیل گرفت  اعتباری  شود  امر  آن  وکیل  اعتباری  امر  آن  مدیر  شود خود 

جا اشکال  کند که آن مسلّم پذیرفته است هیچ حقوقدانی هیچ اقتصاددانی آن باشد؟ چه فرقی بین این دوتا می

جا  پذیرند؛ خب حالا که شما آن دگاه، همه میکه برود توی داشود وکیل گرفت برای این کند که نه آقا نمی نمی

شود، شود، وکیل آن صندوق می شود وکیل آن شرکت میپذیرید که آن وکیل آن امر اعتباری میوکالت را می

می  بانک  آن  هکذا شخصیت وکیل  و  رابطه شود  بگو  حالا  دیگر. خب  اعتباریِ  آن  های  با  هم  مدیر  ی خود 

رابطه  هم  اعتباری  هستشخص  چی  آن ی  که  بینهما  الفرق  مع  است  وکالت  این ؟  بود  درست  وکالت  جا جا 

 وکالت درست نباشد ...

 س: ... 

 ی عقلای عالم قبول دارند.ج: اگر قبول نداشت وکالتش به حضرت عباس است چون همه

 س: ... 

فلا که  دارند  قبول  همه  عالم  توی  دارند  قبول  را  آن  همه  یعنی  است  همین  نقضی  است  همین  اشکال  ن  ج: 

می  دادگاه  در  شد  درست  دعوایی  یک  اگر  اعتباری  شخص  فلان  اعتباری  شخص  شخص  این  برای  آیند 

جا وکالت قبول  گویند این وکیل برود چکار کند؟ برود دفاع کند. خب چطور اینگیرند می اعتباری وکیل می
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قبول نیست اشکال    که خود مدیران خود این رؤسا وکیل باشند از طرف آن شخص اعتباری ایناست اما این

 کنند حال آن. دارد؟ حالا این بالاخره حالا فعلاً اشکال نقضی بعدش مناقشه می

  -مدراء الأشخاص الاعتباریین    أنّ لا شک فی    النقضی  الجواب :  بطریقتین  الإشکال   هذا   عن  الإجابة   یمکن»

لأولئک الأشخاص فی الدعاوى التی تطُرح فی المحاکم لمصلحة الشرکة   وکلاء  یقومون باتخاذ  -مثل الشرکات 

أولئک الأشخاص الدفاع عن حقوق  مانند  أو فی ضررها لأجل  اعتباری  اشخاص  مدیران  نیست که  « شکی 

می شرکت  مثال  یک  اعتباری  اشخاص  برای  مثل ها  قیام  شرکت  زند  اعتباری  اشخاص  مدیران  این  مثلاً،  ها 

اقدام می می اعتباری در مورد دعاوی کنند و  باتخاذ وکیلانی برای آن اشخاص  شود در  ای که طرح می کنند 

دادگاه  و  هستندمحاکم  طلبکار  از یک جایی  که خودشان  آن شرکت  به مصلحت  یا  هستند،    ،ها، حالا  چی 

گیرند که برود  جا این مدیران وکیل میکنند. دادگاه تشکیل شده، اینانکار می ها هم  خب آن   .رود بدهدنمی

شرکت این  در ضرر  که  محاکمی  آن.  در ضرر  یا  شرکت.  این  مصلحت  به  کند  دفاع  دادگاه  کسانی  توی  ها 

که تو    یر ددهد مبرعلیه این شرکت دعوا دارند، رفتند به دادگاه مراجعه کردند، حالا این کسی را وکیل قرار می

اتخاذ می بله،  تو  فی ضررها«  »أو  کن.  دفاع  دادگاه  توی  » برو  برای چی؟  موارد،  این  در  وکلاء  لأجل  کنند 

وهذا یشیر إلى حقیقة وهی  »  ها مراجعه شده.« آن اشخاص که محل ... به دادگاه راجع به آنالدفاع عن حقوق

کار  که مدراء قیام به این یعنی این   ؛ هذا  ، «اماًأن الوکالة من قبل الشخص الاعتباری هی أمر معقول وعقلائی تم

کند به یک حقیقت و یک واقعیتی که آن  امر اعتباری؛ این اشاره می کنند برای  ، قیام به أخذ وکیل می کنندمی

طور تام  «. این وکالت یک امر معقول و عقلایی است به أن الوکالة من قبل الشخص الاعتباری »  واقعیت چیه؟

بدون   و  تمام  حالا و  العمل »  مناقشه.  هذا  أنّ  ادعی  لل   وإن  ما  استئجار شخص  الحقیقة  حقوق    دّفاع فی  عن 

جا بگوید آقا، این قبول است که کسی را  اگر یک کسی بیاید این   الشرکة وإن کان فی الظاهر یسُمّى وکالة«؛

ها  کنند بعضیها اجیر میعنوان وکالت نیست. اینگیرند که برود توی دادگاه دفاع کند. ولی این به مدیران می

عنوان  نه به   جا دفاع کنگویند برو آنکنند میدهند اجیر میکنند. پول به او میکنند. نه، اجیر میرا نه وکیل می

توانید  این مسامحه است. پس شما یک موردی نمی   ، گویند وکالتگذارند میوکیل. اگر وکیل هم اسمش را می
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باشد  حتمی  که  این  بیاوریبد  نه،  بدهید.  نقضی  جواب  کنید  ایننقض  هستند،  اجراء  هستند.  ها  کارگردان  ها 

برای بیاید مثلاً عملگی کند، یک کاری را انجام    کنند یک کارگری راکارگر هستند. مثل کارگر ی استخدام می 

این هم همین است. می اینبدهد،  نه،  این فرماید  برای  نیست.  این که وجداناً می جوری  نمیبینیم که  گویند  جا 

است می کارگری  میاین یک  او  به  اصلاً  است.  این  اصلاً شغلش  و  وکیل هستم.  من  کارگر  گوید  تو  گویی 

گوید  کار را بکن. میگوید برو آن گیرد می آید. کارگر رسمی دادگستری را میبدش میهستی یا فلان هستی  

جا که این « حالا اگر ادعا بشود این وإن ادعی»فرمایند  من عنوان وکیل دارم. من، کی من کارگر هستم؟ می

ستئجار شخص است.  ها، این عمل درحقیقت ا فرستند به دادگاه آیند کسانی را برای دفاع می عمل که مدراء می 

شود به  اجیر کردن شخص است برای شخص ما است، برای دفاع از حقوق شرکت. اگرچه در ظاهر نامیده می

می نامیده  و  آنوکالت  به  »شود  وکیل  به  آن شخص،  به  وکالت،  به  اگر  فإنّناکار،  ادعی » «  چنین  وإن  اگر   »

دهیم از این حرف به این سخن ما جواب می  «:قولنُجیب عن ذلک بال  ی ما، فإنّناادعایی بشود در مقابل گفته 

الوکالات الأخرىکه آن سخن چیه؟ » الوکالة وبین سائر  بین هذه  بینیم  ما می  .«إننّا وجداناً لا نجد أی فرق 

کنند برود دادگاه. یا  جایی که از طرف یک آدم وکیل میهیچ فرقی بین این و سایر وکالات نیست. مثلاً آن

آدمی خودش می وکیل مییک  وکیل میگیرد میآید  اشخاص  که  دیگه  است  الان مرسوم  که   ... گیرند  رود 

گوید حتماً باید وکیل  ها. و یک قسمتی از وکلاء هم که اصلاً اجباری است دیگه. یعنی قانون میتوی دادگاه 

طرف بانک مثلاً    بگیرید. خب الان این وکیل است دیگه. هیچ وجداناً ما فرقی بین این آدم و آن آدمی که از

جا را بگوییم وکیل است. یا همین یک آدم هم از طرف  جا را بگوییم اجیر است اینبینیم که آن وکیل شده نمی

می  بانک.  از طرف  هم  دارد  وکالت  دادگاه  توی  دارد  رفته  زید  برای  میزید  که  آن ساعتی  آقا،  روی  گوییم 

میآن این جا حرف  که  ساعتی  آن  هستی،  وکیل  تو  میزنی  اجیر  جا حرف  بلکه  نیستی  وکیل  تو چی؟  زنی 

نه، وجداناً می  نمیهستی.  فرقی  با همدیگر  که »کند. میبینیم  بینفرمایند  فرق  نجد أی  این  إنّنا وجداناً لا   »

است.   حقیقی  و  طبیعی  اشخاص  از  که  دیگری  وکالات  سائر  بین  و  است  اعتباری  برای شخص  که  وکالت 

وإذا ادعی بأنّ هذا الشخص وکیل المدیر نفسه، لکن لا بعنوان أنّه شخص  ی نیست. » بینبینی فرقی واقعاً میمی
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جاها  حالا اگر بیایید یک توجیه دیگر بخواهید بکنید برای این مورد نقض ما. بیایید بگویید آقا، این   ،«خاص

ستند نه وکیل آن  ها وکیلان خودش هفرستد دادگاه، این کند و می هایی که مدیر اتخاذ می درحقیقت این آدم 

البته نه بهشخص اعتباری. وکیل خود مدیر هستند این  عنوان جایگاه مدیریت. فلذا اگر  عنوان شخص، به ها. 

شود. چون آن مال این مدیر فوت شد یا استعفاء داد یا کنار رفت به علی أی نحوٍ، آن وکالتِ هست باطل نمی

این دادگاه، مال چیه؟ مال جایگاه مدیریت است. آن جا بزنید جواب  این حرف را  اگر  باقی است.  یگاه که 

هیچ  که  است  وجدان  خلاف  هم  این  که  نمیاست  مدیر  گفته  وقت  باز  و  پس...  است.  من  وکیل  این  گوید 

 گویند این وکیل بانک است.  شود این وکیل جایگاه مدیریت است. نه، همه مینمی

 س: جایگاه مدیریت هم شخص اعتباری است؟  

 ج: بله؟  

 س: خود جایگاه مدیریت ..

 ج: اما مال نه آن شخص ... چون 

 س: ... 

ای ما داریم که مصداقش و فردش  وقت شخص اعتباری ج: بله، خوب حرفی زدید. اما یک فرقی هست. یک 

وقت نه، اصلاً چیزی است که محضاً اعتباری است. یعنی حتی مصداقاً هم اعتباری  اراده دارد. آدم است. یک 

 است.  

 ؟س: ؟

 ج: بله آقا؟  

تشخیص   نگهبان؟؟  ؟؟شورای  چرا  ؟؟پس  اعتباری  این شخص  با  ؟؟  فرمودید  شما  که  عقلاء  سیره  این  س: 

گوییم باید  کنیم. می قبول نمیکه امام را لااقل صد و بیست سی کشور؟؟ دارند ولی ایران ؟؟ مصلحت؟؟با این

 ببینیم مطابق شرع هست یا نیست؟  

 ه، خب ایران چون ...ج: خب حالا این چه ... بل
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 س: ... 

این  که  نظامی  این  نظام،  معظم  ج:  رهبری  قدس سره  امام  و حضرت  کردند  انتخاب  مردم  و  انقلاب شده  جا 

ها را تنفیذ کردند خب این شکل است که رضای خدای متعال ان شاءالل در آن باشد و شرع  است. بعد این

که وکلای مردم،  طرف مردم هم دخالت داشته باشند به اینتعالی باشد. از آن  مراعات بشود. یعنی مرضیّ حق

ای که جز این نیست.  ها تصمیم بگیرند دیگه، بالاخره چاره الواسطه، آنمنتخبین مردم، حالا بلاواسطه یا مع

 . توانند بیایند این کارها را انجام بدهندمردم همه که نمی 

 س: ؟؟ ایران چرا باید ؟؟ فقهای عالم؟؟ 

نه، فقها اینج:  نه، آقای عزیز؛ وکلاء،   ... این را دارند  اعتباری میی عالم  تواند وکیل داشته  که پس شخص 

مدیران می یعنی  ایران هم میباشد،  بگیرند توی  نمیتوانند وکیل  فرقی  ایران هم  بگیرند.  با  توانند وکیل  کند 

می  هم  ایران  دیگر.  میجای  میگوید  بگیرد.  وکیل  اینتواند  از  غیر  یک   تواند  یا  بگیرد.  باید  که  جا  است 

گفتند؛ آقایانی که  جا که میشود. یک مفاسد دیگری بر آن ... آن جا خلاف شرع میمصلحت نیست. یا یک 

ها از ما  جا، آنگفتند الان ما در تحریم هستیم. وابسته شدن به آنشان این بود که می کردند و اشکال اشکال می

بزنیم. اشکال  هایی که می شود که تحریم می خواهند، ما باعث  یک چیزهایی می  توانیم دور بزنیم نتوانیم دور 

هایی  ها این بود. حالا درست است؟ آن بحث دارد خودش که درست است یا درست نیست. آن حرف آنآن

جا متصل بشویم  ای قرار گرفتیم. اگر به آنشان این بود که ما در یک وضعیت ویژهکردند اشکال که اشکال می

آنآن دارند،  شرائطی  یک  میها  دارند  یک خصوصیاتی  میها  إعمال  آنآیند  را،  آن خصوصیات  وقت  کنند 

گفتم که  جهت می ها. از اینشود برای دور زدن تحریم وقتی آن خصوصیات را إعمال کردند دست ما بسته می 

ها چی  تواند توی بانک سپاه هم نمی   کا را بکنیم دیگهگفتند اگر اینها میشود که ما نتوانیم. آناین باعث می 

فلان  باشد.  نمیداشته  هم  فلان جا  باشد.  داشته  نمی تواند  هم  آن جا  چون  می تواند  اینها  محاسبه  آیند  را  ها 

این می میکنند.  بررسی  را  اینها  از  میکنند.  به صلاح  جهت  الان،  که  نیست  ما  یه صلاح  الان  گفتند. چون 

های متدین و باسواد وجود  ن مناقشه بین دو نظریه بود. در هر دو نظریه هم آدم مملکت الان نیست. حالا ای
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ها. بحث مباحثه علمی است بین اهل تخصص  ها عناد به مملکت و مسائل مملکت دارند نه آنداشتند. نه این 

شود.  گیری است دیگه. مباحثات انجام می است و خب مثل در مجمع تشخیص است. آن هم که جای رأی

کار  کنند. دیگه این هم نظام عقلائی است دیگه. چهگیری میشود. بعد رأی ی مجلس هم مباحثات انجام میتو

مباحثات   بشود. وقی  انجام  مباحثه  که  است  نظریه وجود دارد راهش همین  بالاخره دیگه؟ وقتی دوتا  کنند 

 انجام شد حالا دیگه رأی اکثریت هر چی شد به آن عمل بکنند.  

 هم عقلائی؟؟ 2030هم نظرشان این است توی بحث س: ؟؟عقلاء 

ج: عقلاء نه، عقلاء مطلق نیست. عقلاء نظر ... نه، دوتا مسئله نباید خلط بشود. عقلاء نظرشان این است که  

وکیلی که می توانند چهتوانند، می مدیران می گیری کار کنند؟ وکیل بگیرند. اما شرط ندارد. شرط دارد؟ اولاً 

م وکیل  یک نباید  ثانیاً  باشد.  اینعاند  نگیر.  خب  بگیری  وکیل  نیست  تو  صلاح  که  جایی  نیست  طور 

شود وکیل بگیرد مدیر، این عقلائی است. اما معنای  که میالجمله، اصل این الاطلاق بگوید. اصل معنای فیعلی 

م بکند.  ملاحظه  باید  خب  نه،  حالات،  تمام  در  و  فروض  تمام  در  که  نیست  این  بودن  حالا  عقلائی  ثلاً 

گوید آقای صهیون را  خواهد یک وکیل بگیرد برای یک دعوایی که در خارج مثلاً توی دیوان لاحه؟؟ می می

در و دروازه است؟ عقلاء گفتند  گویند. عقلاء کی گفتند که این بی گوید آقا، عقلاء مینباید بروی بگیری. می

گوید برو او را  ، صهیونیست است، که او که نمی باید حساب بکنی. کسی که معلوم است با ایران معاند است

جایی که معلوم است  گوید برو دشمنت را وکیل کن برای یک گویند که. نمی بگیر. عقلای عالم که این را نمی

وإذا ادعی بأنّ هذا  فرمایند که »ها با همدیگه. خب می کند که. این خلط نباید بشود این دفاع درست از تو نمی

کند برود توی دادگاه، که شما به او دارید  آید وکیلش میاین کسی که مدیر می  ،«مدیر نفسه الشخص وکیل ال

نقضی می  نقضی میاشکال  نیست. وکیل  کنید، جواب  اعتباری  نیست. وکیل شخص  این وکیل چیز که  دهید، 

آقای زید پسر    که این آقای مدیر،عنوان این «. نه به لکن لا بعنوان أنّه شخص خاص»  خود مدیر است. البته 

نه است  مدیراً»   عمرو  کونه  بعنوان  بهبل  این«  اینعنوان  مدیرِ  این  هست.که  قیام  »  جا  بعد  الوکالة  تبقى  ولذا 

مقامه الکلیّ»  خب  ،«شخص آخر  العنوان  أنّ  هنا  بعین الاعتبار  الأخذ  به مع  که  این مطلب  با گرفتن  عنوان  « 
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نه به  با گرفمدیر است  أنّ  تن این مطلب به عین اعتبار و ذهن، این عنوان کلی »عنوان آن شخص اعتباری، 

الکلیّ انتقاله  العنوان  مع  وکالته على حالها  تبقى  الذی  المدیر  آن  هو  مدیر،  آن  از  است  عبارت  کلی  عنوان   »

جای دیگر. خب آن باقی است  « با انتقال آن مدیر از این منصب به یک تبقى وکالته على حالهامدیری که »

 کهدهیم به این از این حرف آخر جواب می  :«فإننّا نقول فی الجواب عن ذلکشود وکیل او. »هم میفلذا این  

یُعتبر » الذی  الخارجی  للواقع  مخالف  هذا  این شخص  إنّ  واقع خارجی،  آن  در  یُعتبر  که  واقع خارجی  آن   »

نه به نه به وکیل خود شرکت نه وکیل مدیر،  نه. همه معنوان شخص  این وکیل  یعنوان کلی مدیر  گویند آقا، 

بانک است. این وکیل آن شرکت است. پس بنابراین این هم نیست. این مطلب دوم هم درست نیست. بنابراین  

این  نه  نقضی وارد است.  این اشکال  نقضی را فعلاً که  ثغور کردیم اشکال  او اجیر است و  ما سدّ  بگوییم  که 

نه، این وکیل مدیر است نه وکیل آن شخص اعتباری، این که بیاییم بگوییم  وکیل نیست درست نیست نه این

الل علی محمد و  کنند. و صلی هم درست نیست. اما در نهایت آیا این جواب درست است یا نه؟ اشکال می 

 الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.  آله

 تان خوب است؟  سلام علیکم. حال 

 پایان  

 

 


